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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Word Formation Processes Mean Word Formation Methods in a Language. 

Some Researchers Consider Blending, Acronyms and Clipping as Creative 

Processes of Word-Making. While the Meaning of Creativity in this 

Research is to Make a Creative link Between two Concepts to form a New 

Words and as a Result, the Meaning of the Word not Transparency 

According to its Morphemes. This review, Based on the Entries of a 

Dictionary Chief Editor by Hasan Anvari Shows that Creative Word-

Formation is Used Extensively in Persian Language with Different 

Constructions such as Derivation, Compounding and Metaphorical 

Expansion. Also the Derivation in Persian is not Completely Matched with 

the Definitions Found in Morphological Theories Whereas Mostly based on 

the English Language Data. On the other hand, the number of Derivational 

Fixes that have the Ability to Create Creative Words, such as “ak” in Golle 

+ ak (summit+suffix=piggy bank), or “i” in Kashk+i (curd+ suffix= absurd). 

is Different Compared to Some other Languages. Also there are many 

Different Constructions of Creative Compounds in Persian Language. 

Metaphorical Extension in Connection with what is Referred to as Semantic 

Expansion in Semantics is another type of Word Formation that is not 

Limited to the use of Words from one Field in another Field, for example, 

the use of words from the Field of Horse-Riding to the Field of Driving and 

has a Wider Range in the Persian Language. Therefore, Creative Word-

Making in Various Forms, Figurative-Derivative such as Rood + e 

(river+suffix) Means Intestine, Metonymy-Derivative such as Rooz+e 

(day+suffix=fasting), also Combinations are Divided into five Categories, 

such as simile like sang+del (stone+heart= hard-hearted), Metaphorical like 

āb+zir +kāh (water+under+straw= cunning), Metonymical like 

namak+nashnās (salt+ignorant= ungrateful)  and Ironic Like Kāhane-

Kharāb (house+ Destroyed= poor) and Creative Adjective like nāzok-del 

(thin+heart=touchy).  Metaphorical Extension Like ānten (informer) is also 

used. With the Variety of Creative Word-Formation in Persian Language, it 

Deserves more Attention in Creating New Words and Considering the lack 

of simple Verbs in Persian Language, it has Productivity to a Large Extent. 
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 ی س ی آن با زبان انگل  سةیو مقا  ی فارس سازیخلاق در واژه یندهای فرا  

   1نوروزپور  لایل

 l.nowruzpur@gu.ac.ir رایانامه: .رانیدانشگاه گلستان، گرگان، ا ی فارس اتیّگروه زبان و ادب ار یاستاد. 1

 چکیده  اطلاعات مقاله 

 نیدر ا  تیپژوهش من ور از خلار  نیاستتت. در استتاخت واژه در زبان    یهاروش  یستتازواژه   یندهایمن ور از فرا مقاله پژوهشینوع مقاله: 

آن عموماد مفهو  واژه با   جةیستتاخت واژه در زبان استتت که درنت یدو مفهو  برا  نیب  یهنر  یوندیپ جادیپژوهش ا

که   دهدیفرهنگ ب رگ ستتخن نشتتان م  یهابا ات ا به مدخل یبررستت  نی. استتتیآن شتتفاف ن  یتوجه به ت واژها

  کار رفته به  یدر زبان فارست   یو گستترش استتعار بیاز جمله اشتتقاق، ترک  یمتفاوت  یهاخلاق در ستاخت  یستازواژه 

صترف که   یهاموجود در کتاب  یهافیاشتتقاق با تعر  ندیفرا  یدر زبان فارست   دهدیپژوهش نشتان م  جیاستت. نتا

خلاق   یستازواژه   تیکه رابل  یاشتتقار   یو تعداد وندها ستتیاستت، ستازگار ن  یست یزبان انگل  یاهه بر داد  یمبتن شتتریب

در   یرابل توجه است و ن  یسیزبان انگل  یبا وندها  سهیدر مقا ،یدر کش  یدارند از جمله ک در رلک، ه در تنه و 

در ستتاخت  شتتتریب  یستت یدر زبان انگل کهیخلاق وجود دارد؛ درحال  باتیاز ترک  یمتنوع  یهاستتاخت  یزبان فارستت 

  ی مجاز-یمانند: روده، اشتتقار   یریتصتو -یمختلف اشتتقار   یهاخلاق به صتورت  یستاز. واژه شتودیم  ده یاستم د-استم

:  مانند  یاستتعار-یبیدل، ترکمانند: ستنگ  یهیتشتب-یبیترک  ریدر پنج دستته ن   یبیترک  یهامانند: روزه، و صتورت

مانند:    یصتتفت هنر-یبیخراب، ترکمانند: خانه ییکنا-یبینشتتناپ و ترک: نمکندمان  یمجاز-یبیترک رکاه،یزآب

خلاق در زبان  یستازکه واژه   ی. با تنوعرودی( به کار منیمانند: آنتن )خبرچ یگستترش استتعار  نیدل همچننازک

فعل در زبان   دبه آن توجه شتتود و با توجه به کمبو   شتتتریب  دیاستتت در ستتاخت واژگان جد  ستتتهیدارد، شتتا  یفارستت 
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 مقدمه   (1

 مسألهرح ط (1-1

واژه  صرف یا ساختسازی بخشی از علم فرایندهای واژه گیرد.می  تبیین هر نوع ساخت واژه در چارچوب علم صرف ررار

سازی نیاز دارد و اصورد در  ای به واژههایی از هر فرایند بیان شده است. هر زبان زندهاست که در منابع صرف انواع و نمونه

ایجاد  واژگان جدیدی در زبان   هموارهشتود که زایاستت و  می ستازی دیدهای برای واژهمن م و با راعدهی  هاهر زبانی روش

رتابلیتت تولیتد واژگتان و ترکیبتات جتدیتد را هم    طبعتادهتای نتامحتدود دارد،  د. همتانطور کته بشتتتر رتابلیتت تولیتد جملتهکنت می

 .(Yule, 2010: 52)داراست  

( تنها به اشتتتقاق و 2006که در کاتامبا و استتتونها  )درحالی  ،در آثار متعددی اشتتاره شتتده  5ستتازیبه فرایندهای واژه

ستازی مانند ( به فرایندهای دیگر واژه2002منابع دیگر صترف از جمله هست لماث )  .استت  شتده  اشتاره  لهو تغییر مقو  ترکیب

اند. شتقاری فرایندهای ترکیب، اشتتقاق و ستتتتتتازی اشتاره کردهستازی، کاهش، اختصتار، آمی ش و کوتاهت رار یا دوگان

صتتتفر(، تبدیل یا )  تغییر مقولهستتتازی بدیع،  ستتتازی مانند واژهاشتتتتقاق را پرکاربرد و زایا و دیگر فرایندهای واژه-ترکیب

ی،  ر)شقا ددانسازی، گسترش استعاری و آمیتت ش را دارای زایایی کمتری میستتازی، پسین سازی، ستترواژهاختصار، کوتاه

1389 :112- 83). 

هتای واژگتانی زبتان فتارستتتی  برای اجرای این پژوهش نخستتتت از داده،  آوری اطلاعتاتپ  از مطتالعتة منتابع و جمع

 .برداری شتتدپژوهش حاضتتر فیش موضتتوع های مربوآ به مدخلبه دلیل جامعیت و روزآمدی،   موجود در فرهنگ ستتخن 

های مرکب مانند »سترزدن« و بنابراین فعل ؛ها شتامل واژگانی استت که براستاپ معیار آوایی تنها یک ت یه دارنداین مدخل

هایی  آب از دست کسی نچ یدن« با این ه خلارانه هستند، مورد ن ر نبوده است. همچنین از مدخلهای فعلی مانند »عبارت

ست    ن ر شتده استت.    خوار( و... نی  صترفخوار )رشتوهپا، ابرناک، آتش آتش  :اند، مانندکه تنها در بافت شتعر به کار رفته

  اشتتتتقاق، ترکیب   خلاق در رالبستتتازی  نواع فرایندهای واژهااستتتاپ    بربندی شتتتده و این واژگان طبقه  به روش تحلیلی،

 است. شده  گسترش استعاری تحلیلو

 اهمیت و ضرورت تحقیق (1-2

است. با توجه به این ه ریشة  های همیشگی هر زبانی  سازی از ضرورت های صرفی واژه، واژه صرف ن ر از مسأله تبیین ساخت 

رستتد استتم و  کند و در زبان فارستتی در تعداد فعل محدودیت وجود دارد، به ن ر می می   ستتازی نقش مهمی ایفا فعلی در واژه 

ستتازی خلاق که از شتتود واژه می داده یابد. در این پژوهش نشتتان ستتازی اهمیت دوچندان می صتتفت به عنوان پایه برای واژه 

 از پیش خلأ ناشی از فعل ساده را پر کند.   تواند بیش  ها در زبان فارسی بوده، می دیرباز تاکنون منشأ تولید بسیاری از واژه 

 پژوهش پیشینه  (1-3

  ده کر  زبان فارسی نکرواژگان  هایی از  واژه مثالبیان فرایندهای مختلف ساخت  با  « صرفمبانی  »  در کتاب  (1389شقاری )

 
5 - word formation 



 1401، 22، شماره 12های دستوری و بلاغی، دوره پژوهش 63

 

سازی، آمی ش و است. این فرایندها شامل اشتقاق، ترکیب و فرایندهای دیگر مانند ت رار، تبدیل یا صفر، اختصار، سرواژه

هایی  دهد و گاه زیرمقوله را در مثالپایه را تغییر میگسترش استعاری است. شقاری با اشاره به این ه ونداف ایی گاه مقولة  

به اشتقاق بسیاری از آنها خلارانه است، اشارهکه نکر کرده  ای ن رده است.  های غیرشفاف که براساپ پژوهش حاضر 

 ختیسا واژه رواعد اطلاعاتی  بانک ( شامل1393از سامعی و دیگران )  «فارسی زبان  در واژه ساخت الگوهای »  کتاب 

 هایواژه تولید برای درک و که است زبان فارسی  گویانزبانی سخن  دانش  از بخشی زبان فارسی است که طبیعی

الگوهایمی  استفاده غیربسیط است.  ترکیب  و  اشتقاق  فرایند  بر  آن  اصلی  تمرک   و   چون عناوینی با سازیواژه شود 

اند و فارد جنبة موردن ر این پژوهش است.  شده فهرست فرایندهای ریدساز و سازصفت فرایندهای ساز،اسم فرایندهای

های مرکب در  بندی واژهبه طبقه  «،ترکیب در زبان فارسی براساپ ساختار دستوری»( در کتاب  1393علامالدین طباطبایی )

و   مقوله  ساختار،  معیار  سه  برحسب  را  آنها  و  پرداخته  فارسی  تقسیمزبان  نحوی  کردهب روابط  اسم  ندی  به  مانند و  هایی 

( در مقالة  1393همچنین رضوی و رطره )هایی مانند ماهرو که ساختار تشبیهی دارند، اشاره کرده است.  خروپ و صفتتاج

واژه بوی  »فرایندهای  دیدگاه  براساپ  فارسی«  زبان  گفتاری  گونة  در  تمای (Booij, 2007آفرینی  به  فرایند    (  دو  بین 

واژهواژه و  پرداختهسازی  واژه  اندآفرینی  تعریف  در  شده و  بسنده  بوی  ن ر  به  آمیت ش،   آفرینی  ماننتد  فراینتدهایی  و 

که اگر این فرایندها را بتوان خلارانه دانست،  است، درحالی  شده  رفی آفرینی معفرایندهای واژه  وستازی و ترخیم ج سترواژه

در    (1399نی  ارکان و حیدرپور بیدگلی )های استعاری یا کنایی خلاریت بیشتری در تولید دارند.  ترکیب، خصوصاد ترکیب

ای صرفی واژگان زبان فارسی  کتاب »صرف روی ردهای ن ری و کاربرد آنها در تحلیل زبان فارسی«، ضمن شرح روی رده

انگاره با  واژهرا  ت واژبنیاد،  صرف  بهینگی  های  صرف  و  رالبی  صرف  مانند  غیرخطی  صرفی  روی ردهای  و  بنیاد 

ای از انواع واژگان فارسی که در این پژوهش به آنها  مرک  به نمونهاند. در بخش اشتقاق و نی  ترکیب برونکردهبررسی

است. تغییر، تحدید و گسترش استعاری در بخش فرایندهای معنایی معرفی شده، اما به ارتباآ این    نشده  پرداختهشده،    اشاره

سازی خلاق  تاکنون پژوهش مستقلی در زمینة واژه  است.  نشده  ایترکیب در واژگان زبان فارسی اشاره  و  فرایند با اشتقاق

 است.  نشده در زبان فارسی انجا 

  متن (2

 مبنای نظری (2-1

بنیاد استتت. ت واژ کوچ ترین واحد ستتاختاری غیررابل تج یه در زبان استتت که  -مبنای ن ری این پژوهش صتترف ت واژ

کند. براستاپ الگوی دستتوری موری  هله »فهرستت  محتوای معنایی یا نقشتی دارد و در تولید واژگان غیربستیط شترکت می

کننتد، همراه بتا فهرستتتت وارعی  ترکیتب ت واژهتا بتا ن می ختاص، ن تارت می  ستتتازی« کته بر نحوةت واژهتا« و »رواعتد واژه

ستتتازی رواعتدی استتتت کته مقولتة واژگتانی،  واژگتان زبتان، تحلیتل صتتترفی واژگتان را برعهتده دارنتد. من ور از رواعتد واژه

بته رواعتد    مربوآ  ةکنتد. هر رتاعتدهتای گ ینشتتتی را برای هر کلمته مشتتتخص میاطلاعتات معنتایی و نحوی و محتدودیتت

به   ای راویژهای  زیرمقوله یاواژگانی    ةو مقول  ،از معنای پایهاستتت کند که تابعی  دادش را تعیین میستتازی، معنای برونواژه

شتوند که بر انستان درلت  هایی اضتافه میتنها به استم  hoodبرای مثال وند   .(Spencer, 1991: 85)دهد  میآن اختصتاص  
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این پژوهش با درن ر داشتتتن اهمیت  پیوندد. تنها به ریشتته ماتتارع می  « نده»ا در فارستتی پستتوند ی  childhoodدارد مانند 

دهد که این اطلاعات در پیوند با تناستتب هنری یا خلارانه با مدلول اطلاعات معنایی ت واژ دخیل در تولید کلمه نشتتان می

فارسی  زبان های  داده  کاملاد منطبق برتوان هیک یک از الگوهای ن ری صرف را طورکلی نمیبهررار دارد.  واژة تولید شده 

ستازی با کلمات اشتتقاری  هبینی در رواعد واژدر همین الگو، حف  زیرمقوله و اطلاعات معنایی اضتافی و رابل پیش  ؛دانستت

 بینی ندارد.معنایی رابل پیش   زبان فارسی منطبق نیست. برای مثال واژه بستنی

 سازیدر واژه 6زایایی و خلاقیت  (2-2

  ی ها از گفته  ین ی فقط مجموعه محدود معمن ور از خلاریت در نحو زایشی براساپ دیدگاه چامس ی آن است که گویشور  

کند    دی تول دیجد  یهااز گفته یتعداد نامحدود محدود، یتجربه زبان ن یتواند براستتاپ ایکرده، اما مزبان خود را مشتتاهده

دو اصتتتطلاح زایایی و خلاریت با .  (Chomsky, 1975: 61)  رابل ربول هستتتتند زبانی اوجامعه    یاعاتتتا  ریستتتا برایکه  

تر  هایی در مطالعات زبانشتتناختی به کار رفته استتت؛ زایایی به معنای عمومیت استتت، هرچه فرایند تشتت یل واژه عا تفاوت

توان دارای زایایی بیشتتری دانستت. دو ن ته را نباید از ن ر دور داشتت؛ نخستت این ه زایایی نستبی استت و را میشتد، آن با

ای زایا هستند  برخی فرایندها از برخی دیگر زایاترند و دو  این ه می ان زایایی با زمان تناسب دارد. برخی فرایندها در دوره

. مواردی در درجة زایایی دخیل استتت از جمله ام ان  ((Katamba & Stonham, 2006: 68-69شتتوند  و بعد منستتو  می

آن. برای مثال ت واژ )نده( بیش از )ا( در    شتتناختیدهد و نی  ستتاختار واجاتصتتال به نوع پایه، معنایی که ت واژ به واژه می

 کنند.  تغییر مقولة فعل به صفت عمل میشوند و در  هرچند هر دو به ریشة ماارع متصل می ،زبان فارسی زایایی دارد

شتناستی به  دانند که در واژهنهایت جمله از محدودی راعده میکاتامبا و استتونها  خلاریت را توانایی بشتر در تولید بی

دهتد کته  محور و خلاف رتاعتده. خلاریتت خلاف رتاعتده در مواردی روی میشتتتود: خلاریتت رتاعتدهدو شتتت تل دیتده می

دهند. تولید واژگان مرکب که معنای  ستتازی اف ایش میگویشتتوران نخیره واژگانی خود را بدون رعایت دریق رواعد واژه

تواند معنای آنها را توضتی  دهد اما در بعاتی موارد  هایی از آن استت. هیک راعدة هم مانی نمیناپکیر دارند، نمونهبینیپیش 

آن به جنگ داخلی آمری ا و حصتارهایی مرتبط استت که عبور از آنها مجازات مرگ   که معنای راموستی  deadlineمانند 

بنابراین از ن ر این نویسندگان واژگان مرکبی که معنای اولیة آنها در   .((Ibid: 74-75داشت، گسترش استعاری یافته است  

های خلاف راعده اصتورد موضتوع اند، هرچند خلاریتهای تاریخی مشتخص استت، فرایند گستترش استتعاری داشتتهبررستی

شتود که دو فرایند در تولید این واژه نقش داشتته استت. از این دیدگاه گیرد. از مثال مککور دریافت میبح  آنان ررار نمی

 توان خلاریت از نوع خلاف راعده دانست.پردازد، میمواردی را که این پژوهش به آنها می

که به    استت  بشترزبان    هایمشتخصتهاز   ی ی  استت. از دید او زایایی  کمی متفاوت  تعریف باوئر از این دو اصتطلاح

  زایایی استتت که    ن یاند. فرض بر انشتتده  تولیدآنها ربلاد    از  یاری کند که بستت   دی تول هجمل  تینهایتا ب  دهدیم  اجازهگویشتتور  

ناپکیر  ین ی بش ی اما پ  ،شتی ی انگ صتورت  گستترش زبان بهیی  توانا  گر،ید یاز ستو  ت،ی . خلارباشتدرواعد دستتور زبان   مطابق دیبا

این    .استتای از زایاییاستت که از یک ستو نمونه  headhunterکند، واژة می مند نیستت. مثالی که او نکریعنی راعده استت

 
6 - productivity and creativity 
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راعدة مشتخص  طبق   ستاخت این واژه  اشتت.دیم  خود را نگه یانستان  انی ستر رربان  شتد کهواژه به شتخصتی از ربیله اطلاق می

شرکت ب رگ   کی یرا برا  ییاجرا  رانیکه مد یبه »کس  یاستعار همین واژه براساپ گسترش گر،ید یسو ازاست.  نحوی

معنای    ، اشتتراکة آنگکشتت کاربرد به    توجهبا  استت.  تی از خلار یانمونه  شتود و در این معنی، اطلاق میکند« یاستتخدا  م

آن را  دو   یمعنا  headhunterتوان از نمی  ستتت،ی ن  « مدیر اجرایی» یبه معنا  head  ن هی، اما با توجه به اآنها واضتت  استتت

و هم    زایتاییهم  بتاوئر .  ابتدبیت   معنتایی  گستتتترش  دلولمت   ن یبتا ا  واژه  ن یا  قتادی کرد کته درین ی بش ی پ  توانینم  ن ی و همچن   دریتافتت

دهتد؛ زیرا از  مبنتا را مورد بحت  و بررستتتی ررار میرتاعتده  هتایینوآورتنهتا  امتا    نتد،دایم  نوواژگتان  جتادیا  أرا منشتتت   تیت خلار

انجتا  داد، اگرچه بدون شتتتک   تیت درباره خلار ایندهارز  می تعمتوان  نمی  ت،یت بودن خلارناپکیر  ین ی بش ی پ  لیت به دلدیدگاه او 

طبقتته انواع خلار  یبنتتدارائتته  استتتتت  تیتت از  می  .(Bauer, 2002: 63-64)  مم ن  متتککور  بحتت   کتته  از  دریتتافتتت  توان 

 سازی مرتبط است. ای است که با بح  خلاریت در واژهناپکیری معنایی کلیدواژهبینیپیش 

 سازی خلاق در زبان فارسی و انگلیسی نگاهی به فرایندهای واژه (2-3

شود چگونه در تمامی این فرایندها  نشان داده می  « گسترش استعاریاشتقاق، ترکیب و »سه فرایند در ادامة بح  با اشاره به  

  است:    خلاریت در تولید واژه به کار رفته

 اشتقاق  (2-3-1

.  شتود نامیده می    8ای که در زبان وجود دارد، اشتتقاقاستت. اف ودن وند به ریشته 7ترین فرایند واژه ستازی ونداف اییمعمول

در    er/tion/ ly/ ness/ ic/ ableگیرند. پستوندهای اشتتقاری مانند ی در این دستته جای میبستیاری از واژگان غیربستیط فارست 

با   و کارکردی  این پستتتوندها از ن ر ماهیت معنایی در زبان فرانستتته  ment/ ian/antزبان انگلیستتتی و پستتتوندهایی مانند 

؛ یعنی اشتتقاق  دنا »ش« استم مصتدر شتباهت دار، »ار« در صتفت فاعلی یا مفعولی و یستازصتفت فاعلی وندهایی مانند »نده« 

 سازند:های مختلف واژه میت واژهای اشتقاری به ش لحاصل از آنها شفافیت معنایی دارد. 

 unkindو   kind :مثال  ؛ند ولی متااداهر دو صفت ؛ چنان ه این واژگانایجاد تغییر در معنای پایه −

استم تبدیل به    less-با وند   :شتوددستتوری می ةگاهی وند اشتتقاری باع  تغییر عمد ؛واژه  ةایجاد تغییر در طبق  −

استم    let–گیرد: پستوند تصتغیر  در مواردی هم تغییر ج ئی استت و واژه به یک زیرطبقه تعلق می  .شتودصتفت می

  friendship:  کندکه استتتم نات را به استتتم معنی تبدیل می  ship–و یا پستتتوند     bookletستتتازد:  مصتتتغر می
(Katamba & Stonham, 2006). 

اسم عا  و   ی یاند؛ هر دو اسم یمثال پدر و پدر ی. براشتودیم  رطبقهیز ایطبقه    ریی اشتتقاق موجب تغچنان ه بیان شتد 

  ی اما معان  ،ندافی رابل توصت   یراحت ملموپ و به  اری بست  یبرخ  ،دارند  یمختلف  یمعان  ی اشتتقاریاستم مصتدر. ت واژها یگرید

به    able ای»مربوآ به« و   یبه معنا  logicalمثال، پستتوند کلمه   یاستتت. برا  آنها دشتتوارتر  فی و توصتت هستتتند    یانت اع گرید

اطلاق معنا را برای آنها درن ر توان  یم  یهستتتند که به ستتخت   یآنقدر انت اع  یاز معان  یاما برخ  افتن« یکنش   تی »رابل  یمعنا

 
1- affixation 

2-derivation 
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در ونداف ایی در خصوص  های مککور بیشتر مثال  .(Haspelmath & Sims, 2010: 19)  یف یصترت یمانند پستوندها گرفت،

 است.  ify یا  ize ساز مانند و یا فعل  nessساز مانند یا اسم unوندهای منفی ساز مانند 

بستیاری از کلمات زبان فارستی که به ظاهر پستوند اشتتقاری دارند،    شتده در منابع صترف، های نکربا توجه به نوع مثال

توان  و می  دنپکیر نداربینیو معنای پیش   زبان هستندعمل رد خلاق   ها حاصلاین نوع اشتقاق  :دن گنجنمی  چارچوباین  در 

د، نبه حوزه معنایی درخت تعلق دار  واژه که  چهاردر این  و جوانه.    ستاره،  ریشته،  تنه :مانند؛ تصتویری نامید-آنها را اشتتقاری

اند. پستوندهای زیادی در  شتده  پیوند هنری و خلارانة مفهو  پایه با مدلول واژة تولید شتده ستاختهواژگان اشتتقاری براستاپ 

که  اند. تعداد رابل توجه این نوع پستتوندهای شتتباهت و همانندی  شتتده  زبان فارستتی بر پایة این ارتباآ هنری و خلاق تولید

کند. فهرستتتی از وندهای تصتتویری به ررار  می ستتازی با این وندها را آستتانهای دیگری هم دارند، واژهالبته معانی یا نقش 

 است: زیر

،  میخچه :  چهشتتاهانه، ملوکانه/  انه:   /چنگال، دنبالال:   /زهرآگین آگین:   /آستتا، رعدآستتاآستتا، ستتیلبرقآستا: 

، نارنجک، پشمک، روزک، پولک، رلک: کگلفا / :  فام /دیوسارسار: نایژه/  ژه:  تندی /  / دیس:   کمانچه )نا  ساز(

  / شتمار این نوع واژگان از دیگر پستوندهای مککور بیشتتر استت  تاب( برفک و برجک لواشتک، ستگک، آتشتک )کر  شتب

زهوار، پریوار/   وار:  /متاهوش، پریوشوش:    /آبگینته:  گینتهآنرگون، گنتدمگون/  گون:    /دزدکی، ستتتیخ یک+ی:  

  ین:   /کاهی: پوشتالی، ریفی، چتری،  ی/  جوانه، آستمانه )ستقف(  چشتمه،  تیغه، ،پوکه، حریره: 9ه   /ماهواره، گهواره  واره:

 .: همایونیونآهنین )مح م(، سنگین )وزین، مورر، گرانبها، درشت(/  

دهند،  از یک مفهو  به استمی دیگر نستبت میستاز که کیفیت یا هیأتی را  شتود در وندهایی صتفتچنان ه ملاح ه می

در زبان    ibleستازی مانند برای مثال اطلاق کاهی به نوعی کاغک از نوع وند صتفت  .شتودل وماد معنی از ت واژها حاصتل نمی

وضتوح مشتخص استت و معنای حاصتل از کلمة  ستاز نی  عد  شتفافیت معنایی بهانگلیستی نیستت. درخصتوص وندهای استم

 .غکایی رریق از بادا ی صرفاد با درک ت واژ پایه رابل حصول نیست؛ برای مثال حریره به معنای  اشتقار

 توان به دو نوع تصویری و مجازی تقسیم کرد: اشتقاق را می

 اشتقاق تصویری( 1

ارتباآ تشتتبیهی  این استتت که درعین حال که بین ت واژ پایه و مدلول اصتتلی اشتتتقاق  «  تصتتویری»اشتتتقاق  من ور از  

عمل رد خلارانه  استت و این پستوندها علاوه بر کارکرد صترفی،    وجود دارد، پستوندهای اشتتقاری در ستاخت آن به کار رفته

 های مختلف دارد:  این ارتباآ وجه شباهتآید. مانند واژة اشتقاری »روده« که از بنیاد »رود« می  ؛در ساخت کلمه دارند

 حسوپ ارتباآ عینی و م  -الف

های غیراصتتلی اشتتتقاق استتتعاری دارند. برای نمونه زرشتت ی منستتوب به  های رنگواژهرنگ: برن ه، بستتیاری از نا 

  اشتتقاق هنری  فرایند، خردلی و... با ایآبی، نارنجی، سترمه ای استت مبتنی بر شتباهت در رنگ.زرشتک نیستت بل ه رابطه

 .  ساخته شده است
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پشتمک، آبگینه، برگه، ستنجارک، رلمه، رلمی و... این دستته از کلمات نستبت به انواع  شت ل: میخچه، چنگال، رلک، 

 تری دارند. دیگر، فهرست طورنی

با پیچیدن  در اصتل نوعی آتش بازی بوده   موشتک  که حرکت: موشتک، دربارة واژة اخیر ستعید نفیستی معتقد استت

و اگر این تحلیتل را ب تکیریم، معنتای دو  این فراینتد   (161  :1344)نفیستتتی،  و پرت کردن در هوا  رتدری بتاروت در کتاغتک  

 شود.  گسترش استعاری محسوب می

دیوانه، شتری )صفت کینه(، کلافه، بخاری، شیرینی )با توجه به ت واژ    :ارتباآ معقول براساپ ویژگی یا کارکرد مانند (ب

ارزش(. واژة اخیر اشتتقاق ناپایگانی استت که  )متواضتع(، ستگک، آب ی )ضتعیف و کمپایه: شتیر(، پایه )استاپ(، خاکی  

اصل  بته )بیبی :هایی ن یرساز »بی« نی  در اشتقاقاند. ت واژ منفیوندهای »ک« و »ی« به صورت هم مان به پایه متصل شده

های  لارانه استتت. همچنین با توجه به وجه شتتباهتعرضتته( خبخار )ناتوان و بیپرده )صتتری  و آشتت ار( و بیو نستتب(، بی

 با معانی بسیار اثرگکار، تندم اج و عصبی و نی  سوزان و گر .   « آتشی»مانند   ؛شودمتعدد گاه اشتقاق چندمعنایی حاصل می

،  ها های نکر شتده باید در ن ر داشتت؛ نخست آن ه در مورد رنگدو ن ته را درخصتوص عد  شتفافیت برخی از مثال

نا  بودن آنها مشتتخص نیستتت و در مورد برخی صتتفات از جمله رلمی مشتتخص نیستتت کدا  اصتتورد از ستتاختِ واژه رنگ

 ویژگی رلم در ساخت واژة مشتق لحاا شده است.

 اشتقاق مجازی( 2

ارتباطی   توان »اشتتقاق مجازی« دانستت؛ یعنی بین مفهو  ت واژ پایه و معنای نهایی واژهنوع دیگری از اشتتقاق را می

زمان به جای   ،شتوند؛ در روزهاین نوع کلمات با انواع متنوعی از فرایندهای مجازی ستاخته می  .استت مبتنی بر مجاز برررار

مغ ( محل به  کله )بیرنگ به جای شتیم یا ج م به جای کل، در بی ،فرایند به جای محصتول و در ستب ه  ،کنش و در بستتنی

  منشتأ جای حال، در نم ی محصتول به جای فروشتنده، در زنجیری )دیوانه( اب ار به جای عامل، در خاکی )آدمی( ماکان یا 

به جای مای ون، در پنجه تعداد ج م به جای شتیم، در زنجیری )دیوانه( اب ار به جای کاربر، در هفته و ستده تعداد ج م به  

شتود عد  شتفافیت در این نوع واژگان  ت کفش( م ان به جای شتیم. چنان ه ملاح ه میجای واحد زمان و در زیره )تخ

 د.بایمی  تغییرنسبی است و متناسب با معنای ت واژ پایه 

 ترکیب (2-3-2

ترین  ردیمی  .استت  گرفته شتفافیت معنایی در مطالعات صترفی مورد توجه ررار  مستألهبرخلاف اشتتقاق، در بح  از ترکیب  

استتتت.    مرک  مشتتتهورمرک  و برونکرده کته بته دو گروه درون  ( از ترکیتب ارائته1933ایی را بلو  فیلتد )بنتدی معنت طبقته

رو شتتتفتافیتت معنتایی نتدارنتد، و ازاین   دهتدمی  بته چی ی بیرون از ت واژهتای خود ارجتاع  کتهمرک   طورکلی ترکیبتات برونبته

 گیرد. بررسی ررار تواند از من ر خلاریت در ساخت موردمی

رود، در صترف از دو من ر به این موضتوع نگریستته  می  کارهای مختلف بهدر حوزهکه  اصتطلاح تیرگی و شتفافیت  

با   کهباشتد   اشدهندهلی تشت   به ت واژهای  هیتج که به وضتوح رابل  شتودیشتفاف گفته م  یواژگاننخستت به استت؛   شتده

تشتتت یل   cover + ageکه از    coverageمانند واژه شتتتفاف   واژه را درک کرد.توان معنای  می  مفهو  ت واژهااز    یآگاه
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 یکه معنایدرحال پکیرند،تج یههر دو  blackmailو  airmail. از ستتوی دیگر دو واژة carriageشتتده در مقابل واژه تیره  

 و  ستتندی ل وماد شتفاف ن  هیل تج راب  هایستاخت  همه  بنابراین  استت.  رشتفافی غ  یخواهباجی ولی ن ی بش ی رابل پ  ییپستت هوا

براستتاپ شتتفافیت یا ابها  و   هم ارانلیبن و  . (Bauer, 2002: 19-20 )اشتتتباه گرفته شتتود  تی با شتتفاف دینبا یریپکهیتج 

 اند:باتوجه به اج ای ترکیب یعنی هسته و متمم آن به چهار دسته ترکیب رائل شده

)کستتی که    jailbird :( مانندمبهم-، )شتتفافstrawberry  :شتتفاف( مانند-، )مبهمcar-wash :شتتفاف( مانند-)شتتفاف

این ن ته را نباید از ن ر دور داشتت که   .hogwash10 n, 2003: 53) (Libbe  :مبهم( مانند-و )مبهم  شتود(مرتب زندانی می

حتی در مثال اول شتفافیت صتددرصتد نیستت، زیرا مشتخص نیستت فرد یا نوعی دستتگاه یا م ان کنش من ور استت. در زبان  

چرانی،  چشتم  شتور،شتویی، گربههای لباپترتیب نمونهتوان بین اج ای ترکیبات رائل شتد. بهفارستی چنین تمای هایی را می

ج  مورد اول ستته نمونه  شتتود بهای با محور عمودی در خودرو( از این موارد استتت. چنان ه ملاح ه میدستتت )میلهستتگ

های خلاق  دیگر خلاق هستتند؛ بنابراین در بررستی کلمات مرکب نی  ملاک تیرگی یا ابها  معنایی برای تشتخیص ستاخت

 باشد.  تواند مفیدمی

 لاق در زبان انگلیسیترکیبات خ (2-3-2-1

شتتود که به این نوع کلمات در  به دلیل وجود فرایندهای خلاق در ترکیبات زبان انگلیستتی در ادامه به مواردی اشتتاره می

  از هم متمای  کرده استت: ترکیبات را براستاپ روابط دستتوری بین عناصتر ستازنده بندی ترکیبات اشتاره شتده استت. لیبر  طبقه

کنندة هستتته  نامید. در ترکیب استتنادی عنصتتر وابستتته، توصتتیف  11استتنادی  ترکیبآن را    توانمیه  نوع اول چی ی استتت ک

مانند   12ترکیب هم ایه  نوع دو کند. طور استتتتعتاری مانند حل ون حرکت میستتتتی که بهپُ  یعنی  snail mail ماننتد  استتتت.

bluegreen   مانند   13ترکیب وابستتگینوع ستو  وhand mixer  (Lieber, 2009: 47) . بندی لیبر نحوی است،  هرچند طبقه

 شود.  کنندگی مفهومی گسترده دارد و موارد تشبیهی را نی  شامل میدهد که از ن ر او توصیفمثال نخست نشان می

  که   معتقد استتاگرچه   .کندیم  أکیدت  یب ی ترک  یستاختارهااج ای کلمات   انی در م  ییمعنا  یوجود الگوهایست رستن بر 

 برشتمرده استت که   14یاستم  باتی ترک برای یاصتل  دستتهشتش  او  جامع باشتد.  تواندیمم ن هرگ  نم  معناییروابط   لی تحل

1.  AB دارد که یک مورد آن به   رگروهیزاستتت و هشتتت    بستتیار پرکاربردگروه  ن یاکند.  میکه ج م الف، ب را تعدیل

 بح  مقاله مرتبط است:

 needle-fish:  آن است  هی دو  شب   ج م   است که  ی ی اول نشان دهنده چ  ج م   -

2. AB  کند:  که ج م ب، الف را تعدیل میtiptoe   

   Holstein-Schleswig:  15یجفت   ترکیب. 3

 
 .  به معنای م خرف است hogwash. pure was answer Hisجملة  در  - 10

11 - attributive compound 
12 - coordinative compounds 

13 - subordinative compounds 
14 - Substantive-Compounds 

15 - copulative compounds 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pure
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/answer
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   maid servant:  16رحقی  بی ترک .4

  - ستترباز انگلیستتی -بل ه فردی استتت که کت ررم   ،این ترکیب نه به معنای نوعی کت coat-red:17بهووریهیترکیب  . 5

    ی خحاصتل  ن ی اصتل به زم، درادیبرنج ز  یدارایا  ادیبرنج زاستت؛ یعنی   تیستانست ر ای با ریشتةکلمه  یهیبهوورپوشتد. می

 ای یژگیکند. ویمعرف اشتتتاره م کیکلمه مرکب استتتت که به   ینوع  ؛داردثروتمند بودن درلت   ربضتتتمناد   .اشتتتاره دارد

 .ستآن ا  یدارا ،که مرجع  یت ی ف ی ک

 son-in-law: وندندی پیحرف اضافه به هم م کی با  ج م دو  .6

گیرد  ها جا نمیبندیکدا  از این طبقهکی وجود دارد که در ه  باتی از ترک  یادیز تعداد  هنوز  یست رستن معتقد استت که

(Jespersen, 1954, VI,: 142-144) هتایی در زبتان فتارستتتی  بنتدی شتتتده نمونتهن تته کته تمتامی ترکیبتات طبقته  . بتا نکر این

ترتیتب از  فرش، تیربتار، غمنتامته، متارمتاهی، و زرورق و بتهکتار، ستتتنتگموزه، شتتتبخی ، بتاغنفتت  :از انواع گروه اول  ،دارنتد

ی جامة ستیاه نیستت بل ه فردی استت  جامه )به معناسترپنجه، چلوکباب )دو هستته دارد(، ستربازمعلم، ستیاه :های دیگرگروه

ای که چرک شتده نیستت بل ه به معنای کستی استت که یقة چرکین  به معنای یقه)چرکین  که جامة ستیاه دارد، ع ادار( یا یقه

استت   7-1ی ی ارتباآ تشتبیهی در نمونه    ،بندی فوق دو نمونه با بح  حاضتر پیوند دارد. در تقستیم(دارد و تهی دستت استت

مرک  و غیرشتفاف استت و که برون  بهووریهیمرک  دارد و دیگر ترکیب  وجه به وجود هستته معنایی ستاختی درونکه با ت

های مرکب خلاق در زبان فارسی از ن ر ساخت تنوع و گستردگی  که واژهتوان آن را در دستة کنایه جای داد. در حالیمی

 بیشتری دارند.

ها را  ه دلیل پیروی از الگوهای متفاوت براین باور استتتت که برخی از ترکیببندی یستتت رستتتن بآدام  با نقد تقستتتیم

بنتدی آدام  تف یتک  اهمیتت تقستتتیم  .(Adams, 1976: 61-62)توان از من رهتای متفتاوتی در انواع مختلفی جتای داد  می

 هایی او از ساختارهای تشبیهی شامل موارد زیر است: هایی است که اساپ آنها بر شباهت است. زیربخش ترکیب

 رلک یبه معنا piggy bankج م دو  به ش ل یا ظاهر ج م اول ترکیب است:    -

 به معنای صدف تیغی razor clamج م دو  ویژگی خاصی را از ج م اول دارد:   -

خرگوش صتحرایی استت که لب    hareبه معنای لب شت ری،   hare lipج م دو  شتبیه متعلققی از ج م اول استت:    -

 باریش ش اف دارد.

 استعاری که خود به دو گروه تقسیم شده است:  -

 .به معنای غواص ن امی، مردی که شبیه رورباغه است frogmanآورد: ج م دو  که ج م اول را به یاد می

به    salad dayرمول بازنویستتی کرد:   توان آنها را در رالب فترکیباتی که مبتنی بر مقایستته هستتتند ولی به راحتی نمی

 .(Ibid: 80-81) فرد  یهاییتوانا اوج زمانمعنای ایا  جوانی یا 

توان آن را ت واژ هسته دانست؛  کند و میمی  ها ت واژی وجود دارد که معنای نهایی ترکیب را محدوددر تما  نمونه

استتت؛ احتمارد در   فوق تمای  تشتتبیهی و استتتعاری بستتیار ظریفبندی  به این دلیل معنا دارای ابها  کامل نیستتت. در طبقه

 
16 - appositional compounds 

17 - Bahuvrihi-compounds 
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های اخیر ابها   حال نمونه زیربخش استتعاری مثال اول، ت واژ معادل مرد، ستبب شتده در گروه استتعاری ررار گیرد. با این 

 کامل ندارند.

. است  دادهررار بررسیرا مورد  18شود که ترکیبات استعاری زبان آفری انسیشبیه این تمای  در پژوهش بوتا دیده می

را    یاستتعار  یستاختارها ،ی انست یآفر  گشتتاری از ترکیبات در زبان-زایشتی  تحلیل دستتوری  تدوین کند که در یاو ادعا م

کل   کیکه به عنوان    ارهایی( ستاخت 1کند:  یم یطبقه بند یرا به سته نوع اصتل  یاستتعار  باتی ترک او گرفت. دهیتوان نادینم

پول   یری گاو شت  کیکه به طور من م مانند   ی ی چ  به معنای ری شت و گاو مرکب از     melkkoei :مانند ؛دارند  یتعارمفهو  است 

مرکب از زنگ   klokrok  :مانند  ؛هستتند  یچند ج م خود استتعار ای کی  یاستتعار  یمعنا لی که به دل  یباتی ترک( 2 ؛آوردیم

 ای کی  یدارا  ن یبل ه علاوه بر ا  دارند،  یاستتعار  کلی  مفهو   که نه تنها  یباتی ترک( 3 ؛به استتهو دامن که ج م اول آن مشتبّ

به   یزندگ  به معنای  اشتتک و نانمرکب از   tranebrood :مانند ؛شتتوندیاستتتفاده م  یاستتتعار یچند ج م هستتتند که در معنا

از   یارمجموعهیز  تفاوت دارد. ترکیبات اخیر  « 19مجازی  باتی »ترک ی بااستتعار  یهابی ترکاز ن ر بوتا   دستت آمده از رنج.

 کی(،  اهی )تخته س  swartbordمثال،  ی. برا»گروهی« با هم دارند  یهمبستگ  که  ی زبانی هستندهادهیپد  ی ازترب رگگروه  

از    یارمجموعهیتوان گفت زیشتتود که میاطلاق م رهی ت  یبآ ای  رهی ستتب  ت  اه،ی معمورد به رنگ ستت   ةبه تخت   ،مجازی  بی ترک

« معنا در 20ظرافت» ن یدارد. ا  دی ستتتف  بامتاتتتاد    یتخت از چوب، که رنگ  یاصتتتفحه  استتتت:  swart bord گروه استتتمی

شت نانه  های رانونتی خلار. این دو نوع ترکیب در انگاره صترف زایشتی به دلیل ات ا به  شتودیمشتاهده م  مجازی  یهابی ترک

 . (Benczes, 2006: 20-24)شوند نادیده گرفته می

  استم در زبان انگلیستی با روی رد شتناختی انجا  داده -( پژوهشتی مفصتل دربارة ترکیبات خلاق استم2006بنچ  )

 را با کلیدواژگان روی رد شناختی به سه زیربخش تقسیم کرده است:    رهبر استعا  یمبتن   باتی ترکاست. او 

   (ن ی زم  هی ناح ایکشور  کی یهارتلند )بخش مرک  :مانند  ؛21کنندهاستعاره در ج م توصیف. 1

دهد و دو فاای ورودی با دو  را تش یل می 23یعنی هسته که شب ه تک دامنه   22کنندة نمااستعاره در ج م تعیین   .2

دو فاای ورودی عبارتند از فرد محبوپ و     jailbird  :بخش حوزه منبع و هدف یک استعاره مفهومی مطابقت دارد؛ مانند

بنابراین ما از طریق تصویر یک پرنده در رف  به مفهو     ؛پرنده در رف ، که دومی دامنه منبع و اولی دامنه هدف است

   کنیم.زندانی دسترسی پیدا می

در این نوع ترکیب هر دو ت واژ ترکیب استتتعاری    24کنندة نما کننده و تعیین نه: استتتعاره در توصتتیف . استتتعارة دوگا 3

مرکب از شتاهین و مرغ. این ترکیب به معنای شتخصتی استت که اکنون طرفدار جنگ استت.  Chicken hawkهستتند؛ مانند: 

مورد، حوزه منبع، شتتاهین استتت و حوزه هدف،  این درک از شتتاهین مبتنی بر استتتعاره استتت: مرد  حیوان هستتتند. در این 

 
آنها  گانو برد  یو آلمان  یفرانستتو ت امل یافت که مهاجران    یهلند  یبوم  گویشهلند از    یاستتت که در مستتتعمره ک یغرب ژرمنیزبان   کآفری انستتی ی - 18

 کردند.  یاستفاده م
19 - idiomatic compounds 

20 - narrowing down 
21 - Metaphor-based modifier 

22 - Metaphor-based profile determinant 
23 - Single-scope networks 

24 - Double metaphorical processing: metaphor-based modifier and profile determinant 
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این استعاره براساپ رفتار این پرنده ش اری در ش ار حیوانات کوچ تر    .ستیاستمداری است که به مداخله ن امی معتقد است 

بین ش ار شاهین و کشورهای کوچک و ضعیف نگاشت وجود دارد: پرندگان کوچک به همان اندازه در  .است گرفته  ش ل 

 . (Ibid: 89-105)دفاع هستند که کشورهای ضعیف در برابر مداخله ن امی یک کشور ردرتمندتر  مقابل شاهین بی 

دید، در زبان فارسی بسیاری از   که چنان ه خواهیماسم پرداخته است درحالی-شده تنها به کلمات اسم پژوهش نکر

 ترکیباتی که در ساختارشان ج م صفت یا بن فعل وجود دارد، نی  ترکیباتی خلاق هستند.  

 ترکیبات خلاق در زبان فارسی  (2-3-2-2

  «گلدستته »یک از ت واژهای آن باشتد، چنان ه کلمة مرکب  جمع معنای هررود که معنای کلمات مرکب حاصتلانت ار می

گل اینگونه استت؛ اما در بستیاری موارد معنای کلمة مرکب بدیهی نیستت. حتی در مثال نکر شتده، مفهو   در معنای دستتة  

مرک  در زبان فارستتی با آگاهی از  شتتود. مفهو  بستتیاری از کلمات برونمأننه از درک معنای ت واژهای آن حاصتتل نمی

دهنده نستتبت به  ر گرفتن معنای ت واژهای تشتت یلمعنای ت واژهای ترکیب رابل درک نیستتت. ترکیبات خلاق را با در ن 

 توان به دو گروه عمده تقسیم کرد: معنای ترکیب می

پا در معنای تندرو  سرورد، آتش   :مانند  ؛دهندگروهی که معنای یک یا هر دو ت واژ آن، مفهو  ترکیب را نشان می -

در این نوع ترکیبات رد یا جان مستتتقیماد در معنای  . دارد  ها مقاومتجان به معنای آن ه در برابر ستتختیو چارک یا ستتگ

در ترکیباتی    .پکیری بیشتتتری هم خواهد داشتتتبینیترکیب نقش دارند. این رستتم زایایی بیشتتتری دارد و معنای آن پیش 

بنابراین ام ان    ؛ظاهر ستاختاری مشتابه با دو مثال نخستت دارد، ارتباآ معنایی دو ت واژ روشتن نیستتدندان که بهمانند آب

پکیری نستتبی استتت. همچنین در  بینیرو پیش . ازاین نیستتتهایی زیبا و شتتفاف دارد، منتفی  درک معنای کستتی که دندان

ترکیباتی که هر دو ج م آنها ی ی از ارستتا  مجاز مرستتل باشتتد، از جمله پادو چه در معنای ردیمی آن یعنی فردی که در  

کار  ای که وردستت صتاحباش بود و چه در معنای جدید آن کارگر ستادهمعمول مشتتریان بر عهدههای عمومی امور حما 

 تر است.است، رابطة بین دو ت واژ و درنتیجه معنی این ترکیبات پیچیده

به  باری ه  آب :مانند  ؛دهندیک از ت واژها مستتقیم و غیرمستتقیم معنای ترکیب را نشتان نمیگروهی دیگر که هیک  -

 معنای درآمد کم ولی همیشگی و مرتب.

شتناستی مفهومی انجا  شتده، به رابطة معنایی  استم که براستاپ معنی-پژوهشتی از تحلیل معنایی کلمات مرکب استم

شتتباهت در دو دستتته اشتتاره کرده و ترکیباتی مانند شتتیرمرد از نوع تشتتبیهی )مردی که مانند شتتیر استتت( و ترکیباتی مانند 

ترکیبات   .(75:  1392ع استتعاری )شتخصتی که دلی مانند شتیر دارد( خوانده استت )کریمی دوستتان و وحید،  شتیردل را از نو

  «تشبیهی، استعاری، مجازی و صفت هنری »توان آنها را در چهار گروه  خلاق در زبان فارسی الگوهای متنوعی دارد که می

 ق در ح م ترکیبات مرکب لحاا شده است. مشت -جای داد. با نکر این ن ته که در این پژوهش ترکیبات مرکب

ترکیبات مجازی: در این نوع ترکیبات یک یا هر دو ت واژ مبتنی بر مجاز استتتت. در انتخاب ترکیبات این بخش به    الف(

 های صرفی آن توجه شده است: تنوع ساخت

 ( در ترکیبات زیر ی ی از ت واژها مبتنی بر مجاز است:1
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 شود.در این ترکیب ج م متمم نمک به علاره رزمیت موجب ایجاد حق می  نشناپ )حق ناشناپ(:نمک −

 باردار: در این ترکیب بار بر کلیتی درلت دارد که فرزند نوعی از آن است؛ مجاز به علارة کل.  −

 فروش گوسفند است(: چوب مجاز به علارة جن  عصای چوپان است.   و چوبدار )آن ه کارش خرید −

انگار(: »ستر« در این ترکیب به معنای ستط  و رو استت و به دلیل ت رار، ج و  أمل و ستهل سترستری )بدون درت و ت  −

توجهی به عمق و باطن آن استت. ت رار ت واژ »ستر« برای  آمد ستط  چی ی را دیدن، بی این گروه آمده استت. پی 

 همراه شده است.    بیان مفهو  کثرت و فراوانی است. در »زیر زیرکی« همین فرایند با اشتقاق ناپایگانی 

سترستلامتی: »ستر« مجاز به علارة ج ئیه استت. مفهو  ستر به معنای تن استت زیرا معنای کلی ترکیب آرزوی   −

 طول عمرکردن برای کسی و خواستن سلامتی برای جسم اوست.

 ( در ترکیبات زیر هر دو ت واژ مبتنی بر مجاز است:2

شتود، گویی که با عاتوی به ج  پا هم ام ان  پادو: در نگاه نخستت حشتوی در ستاختار این ترکیب دیده می −

دویدن استت، اما پا مجاز به علارة آلیه از ایستتادن یا رفتن استت؛ فردی که همواره برای انجا  خدمت ایستتاده  

ن تة دیگر درخصتتوص این   تواند مجاز از ستترعت باشتتد، ستترعت مل و  دویدن استتت.استتت. دویدن هم می

 ترکیب آن است که بین دو ت واژ نوعی ارتباآ عطفی وجود دارد.  

سترزنده )دارای ستلامت روحی و نشتاآ(: ستر مجاز نکر محل و ارادة حال استت و در ت واژ زنده، رزمة زنده  −

تحرک نه در اندا  بودن تحرک استت. مفهو  نهایی ترکیب البته به ارتباآ معنایی این دو ت واژ وابستته استت، 

 بدن بل ه در نهن است و در چنین فردی افسردگی راه ندارد. 

کننده در ستاخت واژه به ت واژ دیگری تشتبیه شتده  ترکیبات تشتبیهی: در ترکیبات تشتبیهی ی ی از ت واژهای شترکت ب(

 است. این نوع ترکیبات با توجه به معنای حاصل از ترکیب دو نوع است:  

 رگ.  مار و مویمارماهی، کفچه :درون مرک ؛ مانند −

 چی (.جل )فقیر و بیسنگدل، آسمان  ؛ماهرو، زنی که رویی مانند ماه دارد :مرک ؛ مانندبرون −

 ت استعاری: در این نوع ترکیب معنای ت واژها با معنای ترکیب ارتباآ استعاری دارد.  ترکیبا ج(

ای استتتت کته هیچ تدا  از ت واژهتای تشتتت یتل دهنتدة آن بته معنتای ترکیتب رهنمون  ( ترکیتب استتتتعتاری تتا : من ور واژه1

حوضتی  ستیماب)جیوه(، کاردوپنیر، آب  باری ه،زیرکاه، آبآب :مانند  ؛شتود، این ترکیبات فارد هستتة معنایی هستتندنمی

ها با گستتتترش استتتتعاری این استتتت که  ب ی )پرمو و بلند مانند پای ب (. تفاوت این ترکیباهمیت(، پاچه)آد  حقیر و بی

 رود. معنای راموسی این ترکیبات در فارسی به کار نمی

 است. کار رفته  های متفاوتی به استعاری دارد و با ساخت   ( ترکیب استعاری نارص: در این نوع ترکیب ی ی از ت واژها معنای 2

 در این ترکیب استعاره از خشم است.   - ت واژ نخست – زهرچشم )غابی که از نگاه تند محسوپ شود(، زهر  −

 استعاره از درز یا سورا  است. -ت واژ دو –آب دزد )سورا  و رخنه در رنات یا در مجرای آب(، دزد   −

های  و در »سترفصتل«، ستر استتعاره از آغاز. ت واژ ستر در واژه  استت    ی استتعاره از ب رگ و رئسترکار: ستر   −



 1401، 22، شماره 12های دستوری و بلاغی، دوره پژوهش 73

 

استتم گاهی ج م اول مفهومی وصتتفی به  -استتت. در ترکیبات استتمکار رفته  هایی بهبستتیاری با اندک تفاوت

 کلید.دهد؛ مانند: شاهمعنای نهایی ت واژ می

 ن(، بو استعاره از احساپ منفی یا بد است.بودار )دارای معنی یا مفهو  خطرآفری −

های متفاوت دارند، رابطة معنای راموستتی ت واژها و معنای ترکیب  ترکیبات کنایی: در تمامی ترکیبات زیر که ستتاخت د(

کلفتت، بروبرگرد )شتتتک و تردیتد(، خراب، گردنختانته؛ متاننتد:  حتاصتتتل کنتایته استتتت. این ترکیبتات گتاه معتادل فعلی دارد

عصتا )محتاطانه(، سترگردان و بهتوستری، دستتلوح و ابله(، خاکدندان )ستادهرازی )تصترف ناروا و تجاوز(، آبددستت

 های مکهبی ارتباآ دارد.مورد اخیر با باورداشت .آب ن شیده )زشت و زننده(

آمی ی به  ری مانند ح  شتوند اما صتفت نکرشتده با وجه هن صتفات هنری: این ترکیبات از موصتوف و صتفت تشت یل می ه (

،  سترستخت بخت،  اهی ست »رود. در تمامی ترکیبات  شتود یا صتفت در معنای راموستی خود به کار نمیموصتوف نستبت داده می

ستتر، تاریک مغ  )بیخرد(، ستتربلند، کورستتواد  آمی ی(، ستتبکگو )ح  نازک، درشتتتتجربه(، دلطبع )بی، خا دنده کی

 نا ، عدد و صفات بیانی در معنای ضمنی به کار رفته است.  رنگانواعی از صفت  « و...

 گسترش استعاری    (2-3-3

برای   climbیک حوزه جدید استت. برای مثال استتفاده فعل  درکاربرد واژگان یک حوزه    25من ور از گستترش استتعاری

ر زبان انگلیستتی برای بیان  هواپیما نوعی گستتترش استتتعاری استتت که منجر به ابها  و چندمعنایی می شتتود. نمونه دیگر د

که به معنای ستفینة فاتایی    shipمفاهیم حوزة فاتانوردی، واژگان حوزة دریانوردی گستترش استتعاری یافته استت: از جمله  

  .(Akmajian & el, 2010: 31)که به معنای سفر فاایی است  sailingو 

یتابتد. استتتتفتادة مجتدد از  کنتد و کتاربرد جتدیتدی میای کته در زبتان موجود استتتت، تغییر میدر این فراینتد معنتای واژه

هتای گستتتترش معنتایی، محتدودستتتازی حوزة کتاربرد و یتا »وارونگی معنتایی« اعمتال گنجینتة واژگتان یتک زبتان بته صتتتورت

ورتی زبان برای بیان یک مفهو  خاص تعبیر دریقی نداشته باشد، سخنگویان از تعبیر موجود    .(110:  1389شود )شقاری،  می

  ارتباطی همواره   وتوان نوعی تعمیم دانستت دهند. گستترش استتعاری را میکنند و آن را گستترش میزبان استتفاده می  در

   punaiseبرای مثال در زبان فرانستته  ؛شتتودها دیده میاین ویژگی در بستتیاری از زبانبین معنای ردیم و جدید وجود دارد. 

 عقرب در عربی به معنای نشانگر ساعت است.رود و نگی  و می  کوتاه سرپهن )پون ( به کار میابه معنی ساپ، فرد نفرت

 در زبان انگلیسی برای بیان مفاهیم حوزة فاانوردی واژگان حوزة دریانوردی گسترش استعاری یافته است:

 گسترش استعاری  معنی در حوزة اولیه واژه

ship سفینة فاایی  کشتی 

navigation فاانوردی  رانیکشتی 

captain فرماندة سفینه  ناخدا 

sailing  سفر فاایی سفر دریایی 

 
25 - Metaphorical Extension 
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باوجود تمای  این دو حوزه، با گستتترش استتتعاری واژگان زیادی از حوزه دریانوردی برای بیان این پدیدة جدید به  
دهد که تحورت فناوری ل وماد به معنای به وجود آمدن واژگان  ستتازی نشتتان میشتتوند. این نوع فرایند واژهکار گرفته می

شتود. در  های دیگر میها خلاریت منجر به گستترش استتعاری و استتفاده از واژگان حوزهجدید نیستت. در بستیاری از زبان
 از این جمله است. viruseو یا  toolیا  surfحوزة اینترنت نی  مواردی مانند 

و تبادل   های گستتترش استتتعاری استتتفاده از واژگان حوزه فی ی ی غکا و هاتتم در حوزة نهنی عقایداز دیگر مثال
دهتد کته کلمتات حوزة  این نوع کتاربرد نشتتتان می؛ متاننتد بلعیتدن برای دریتافتت و درک کردن.  فردی استتتتاف تار بین 

 (Akmajian & el, 2010: 31-32).   نهنی و شخصی کارامد هستند های فی ی ی برای بیان حوزة مسائلفعالیت
آید، استت که ورتی چارچوب جدیدی به وجود می مستألهناظر به همین    frameدر مفاهیم پایة شتناختی چارچوب یا 

هواپیما    ستوار شتدن به  Boardingشتوند. دیوید لی برای نکر این اصتل از عبارت  های موجود به حوزة جدید منتقل میواژه
:  1397در معنی حشتره به حوزه کام یوتر منتقل شتده استت )لی،    Bugزند که از حوزة ستفر دریایی منتقل شتده و یا   مثال می

و بال و  :مانند؛  ستازدانجامد و الفاا مشتترک میگاهی گستترش استتعاری به نگاشتت دو حوزه مثل هواپیما و پرنده می  .(25
ای از شتتباهت دستتتمایة کاربرد معنای جدید ررار  گاشتتت در معنای شتتناختی بل ه وجود جنبهو گاه نه ن  نوک، پرواز و...

 ت انچه که به معنای سیلی بوده و بعد به نوعی اسلحه گر  با برد کم اطلاق شده است.   :مانند  ؛گرفته
باده که در شتتتعر  برای نمونه ستتتن   ؛در برخی کلمات درک این فرایند منوآ به اطلاع از کاربرد تاریخی کلمه استتتت

و نگین را با آن بتراشتند و جلا دهند    ستنگی استت که بدان کارد و شتمشتیر و امثال آن تی  کنندمنوچهری و استدی نی  آمده »
 « و برای کاربرد امروزی گسترش استعاری یافته است.  کار برنده  و در دواها نی  ب

مرور با وستایل   و  ستواری به عبورتوان از نگاشتت استبدر زبان فارستی برای گستترش یک حوزه در حوزة دیگر می
نما(، بوق )شخص  تابلو )انگشت :همچنین واژگانی مانند  ؛حاصل این فرایند است ،نقلیه نا  برد و رکاب، زین، فرمان و س ر

وانایی و اهمیت که کستتتی به او توجهی ندارد(، برچستتتب )اتها  و نستتتبت ناروا(، برز  )ناراحت و عصتتتبانی(، برش )تبی
توان از  . برخی ترکیبات را هم میآنتن   و  می (، ابر )استفنج(، ستیم، یا فرکان  رادیویی)موج  شتایستتگی در انجا  کاری(، 

 فرانسه )شخصی که در کارهای مختلف معمورد فنی مهارت دارد(.  این مقوله دانست: آچار
دانتد. گتاهی کلمتات  هتای موجود بته معتانی جتدیتد می هتای استتتتتانتدارد تغییر واژگتان را گستتتترش صتتتورت بتاوئر ی ی از روش 

مانند استتتفاده از رفیق برای اشتتاره به شتتخصتتی که از فرد مبتلا به ایدز    ؛ )تخصتتیص معنایی(   کنند تری  پیدا می موجود، معانی خاص 
به رگ خونی در عملیات    از جاده   bypassمانند گستترش   ؛ تری منشتأ تصتویری دارند طور واضت  کند و برخی از آنها به مراربت می 

دهنتد، شتتتایتد بته ن ر برستتتد کته فراینتد ر  می   27یتا پیچیتده  26جراحی رلتب. از ن ر او از آنجتا کته چنین فرآینتدهتایی در واژگتان ستتتاده 
فرایند صترفی به  اند. اگر تبدیل  به هم پیوند خورده   یا صتفر  صترفی نیستتند و مم ن استت استتدرل شتود که دو معنا بر اثر فرایند تبدیل 

گیرد و بین تبدیل ای را در پیش می کارانه شتمار آید، باید انت ار داشتت که معنی نستبتاد ثابتی از واژه حاصتل شتود. او روی رد محاف ه 
شتود. گستترش تصتویری از ن ر او صترف نیستت و چنین مواردی از گستترش تصتویری را ستط  می و گستترش استتعاری تمای  رائل 

خاص ادبی   ات رستتد باوئر تنها ستتعی کرده از کاربرد اصتتطلاح به ن ر می  . Bauer, 2004:  63)-(4 نامیده استتت   28دو  خلاریت 
  . خودداری کند ولی به وجود چنین فرایندی کاملاد انعان کرده است 

 
26 - simplexes  
27 - complex words 

28 - creativity2 
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 نتیجه

ستازی  واژهارائه دهد.   وجود آنها یبرا  یحی و توضت   ردی در ن ر بگ  ی را ن  ییانواع استتثناهمة   دیزبان با  قی و عم   ی صتح بررستی

زبان فارستتی به دلیل تلفیق فرایند اشتتتقاق و گستتترش استتتعاری و نی  ترکیب و ها وجود دارد.  هنری در بستتیاری از زبان

ستتازی زبان معیار بل ه در  ستتازی دارد که بستتیار زایاستتت و نی  نه تنها در واژهگستتترش استتتعاری، الگویی خاص در واژه

توان  بستیاری از واژگان فارستی را می  ،های گردآمده از فرهنگ ستخن با توجه به دادهشتود.  عامیانه نی  دیده میستازی  واژه

نا   ها علاوه بر نامید. طبق داده  29گستتترش تصتتویریستتازی هنری دانستتت و یا به پیروی از لوری باوئر آن را  مبتنی بر واژه

  و نی  بستتیاری از فارستتی  های اشتتتقاری  واژه  دیگر ازای، بستتیاری  ستترمه و  شتت یها مانند آبی، نارنجی، زربستتیاری از رنگ

 ها وجه هنری دارند. ترکیب

ستتازی در زبان  بندی موجود در منابع صتترف بستتیاری از ظرایف واژهدر ضتتمن این بح ، نشتتان داده شتتد که طبقه

ها به وجود وند اشتاره داشتته باشتد، مناستب زبان فارستی  های صتوری از اشتتقاق که تن بندیکند. طبقهفارستی را تبیین نمی

، اشتتتقاق موجب  ریف معمولبراستتاپ تع  .توان تجدید ن ر کردباتوجه به این ملاح ات در تعریف اشتتتقاق نی  مینیستتت. 

یا مجازی  اشتتقاق تصتویری  که در اشتتقاق زبان فارستی که موجب  شتود، درحالیواژه میتغییر در طبقه یا زیرطبقه در پایه

آفرینی  طورکلی واژهبهماهیچه.   :مثل ؛تواند دوگانه باشتدت و گاه اشتتقاق تصتویری میاین شترآ ل وماد محقق نیست   ،شتودمی

واژه زبانی هنری  های بستتیار دارد و شتتاید بتوان زبان فارستتی را از ن ر ستتاختستتازی خلارانه در زبان فارستتی نمونهیا واژه

 .محسوب کرد

- روزه، ترکیبی   :اشتتتقاری مانند-رلک، مجازی :اشتتتقاری مانند-های مختلف تصتتویریستتازی خلاق به صتتورتواژه

  : مرک  متاننتدتشتتتبیهی درون-پتادو، ترکیبی  :مجتازی بتا دو ت واژ متاننتد-نشتتتنتاپ، ترکیبینمتک  :مجتازی بتا یتک ت واژ متاننتد

استتتعاری نارص    -زیرکاه، ترکیبیآب :ستتتعاری تا  مانندا  -ستترورد، ترکیبی :مرک  مانندتشتتبیهی برون-مار، ترکیبیکفچه

بندی شتده استت. وجه هنری  طبقه  ،تابلو :استتعاری مانند طبع و نی  گستترشخا  :صتفت هنری مانند-زهرچشتم، ترکیبی :مانند

مثابه یک   ترکیب، در ی ی از اج ا و یا در ترکیب به های مختلف در هر دو ج م تشتتت یل دهندهدر ترکیبات به صتتتورت

 شود.کل دیده می

آید؛ با معنای نهایی واژه به دستت میها با توجه معنای ت واژها در مقایسته  خلاق و هنری این واژه  ستاختارهای درک

اج ای  دهندة  رو اطلاعات زبانی تشتت یلشتتود. ازاین دهنده برانگیخته میمعنای کلی ترکیب با معنای اج ای تشتت یلیعنی  

و نی   استتتعاره در زبان و تف ر روزمره مجاز و  فراگیر از  ة. استتتفاددر نهن اهمیت داردبرانگیختن مفاهیم مج ا برای   کلمه

 توان دلیل وجود این ساختارهای متنوع دانست.را می  زبانانجایگاه شعر در ن د فارسی

فعل ستتتاده برای   4100که در زبانی مثل فرانستتته حدود فعل ستتتاده وجود دارد درحالی  300در زبان فارستتتی حدود 

های غربی تعداد بیشتتر افعال بستیط  های زبانی ی از برتری( و 118: 2ج   ،1377شتود )ناتل خانلری، ستازی استتفاده میواژه

افعال بستیط را از زبانمان خارج کردیم. باید  ما افعال بستیط را به افعال مرکب تبدیل کردیم و»ستت.  فارستی انستبت به زبان 

 
29 - Figurative extension 
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. براستتتاپ این  (140-143:  1387)نجفی،    « هتا را ستتتاختتتوان این اشتتتتقتاقگرفتیم کته از افعتال مرکتب نمیدر ن ر می

های  ستتازی ابعاد وستتیعی دارد و ستتاختبرد. خلاریت در واژهتوان پیاظهارن رها به اهمیت فرایندهای خلاق  بیشتتتر می

 ای برای ورود به بحثی گسترده است.  گیرد و این جستار تنها مقدمهوعی را دربرمیمتن 

 تعارض منافع 

 طبق گفتة نویسنده، پژوهش حاضر فارد هرگونه تعارض منافع است.
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